
باب تعادل و تراجيح

مقدّمات

حقيقت تعارض

از باب تفاعل و داراي معناي مشاركت است

لذا تعارض بين دو دليل مقصود است

تعارض بين دو حجتّ رخ مي دهد
چون تعارض بين حجتّ و لا حجتّ معنا ندارد

شروط تعارض

هر دو يا يكي از دو دليل، قطعي نباشد

ملاك حجّيت دو دليل {همزمان}، ظنّ فعلي نباشد

 بايد مدلول دو دليل، ولو به نحو عرََضي و در
بعض نواحي، با هم تنافي داشته باشند

هر يك از دو دليل، في نفسه و لولا تعارض، واجد شرايط حجيّت باشند

تزاحم نباشد

يكي حاكم بر ديگري نباشد

يكي وارد بر ديگري نباشد

فرق بين تعارض و تزاحم

 از آن جا كه از بين نسب اربع، به طور خاصّ در قسم
 ،عاميّن من وجه، امكان اشتباه براي فقيه وجود دارد
 آن را بررسي مي كند؛ چون با هر سه نوعِ تعارض و

تزاحم و اجتماع سازگار است

در دو دليل با نسبت عاميّن من وجه:

 به دلالت التزامي، محلّ اشتراك
 همديگر را نفي مي كنند

حكم: تساقط تعارض

 به دلالت التزامي، محلّ اشتراك
 همديگر را نفي نمي كنند

در مقام امتثال، به هر سببي
 امكان جمع دليلين نبود 

حكم: ملاك اقوي؟تزاحم

در مقام امتثال، به هر سببي
 امكان جمع دليلين بود 

اجتماع

تعادل و تراجيح متزاحمين

محل اتفّاقتخييراگر متعادل و مساوي بودند

بايد از مرجحّات بهره برد؛اگر متعادل و مساوي نبودند
مرجحّات باب تزاحم:

مثال: تزاحم بينتقديم واجب بي بديل بر واجب داراي بديل
سفري نذري و روزه به عنوان كفاره 

مثال: تزاحم بينتقديم واجب فوري يا مضيّق، بر واجب موسعّ
 وجوب ازاله نجاست از مسجد و وجوب نماز 

 مثال: تزاحم بينتقدمّ واجب داراي وقت خاصّ
نماز عصر آخر وقت و نماز آيات

مثال: تزاحم بينتقدمّ واجبي كه شرط شرعي قدرت را ندارد
حجّ و وجوب اداي دين به مقدار هزينه حجّ 

زمان امتثال يك واجب، مقدمّ باشد

 مثال: تزاحم بين قيام براي تكبيرة الاحرام و قيام
براي قرائت، در صورت عجز شخص از قيام

 البته در اين فرض، اگر يك واجب، مشروط به قدرت
 شرعي باشد بخلاف ديگري، بايد به مرجّح چهارم

 ،مراجعه كنيم ولي اگر هر دو مشروط يا مطلق بودند
همين مرجح پنجم لازم است

اين مورد خيلي كاربرد دارد و مبتلا به است

واجبي كه عند الشارع، اهمّيت بالاتري دارد

طرق تشخيص ملاكات اولويت

ادلّه شرعيهّ

مناسبت حكم و موضوع

شناخت ملاكات احكام از ادلهّ شرعيّه

موارد آن متعدد هستندملاكات اولويت
لكن بعضي از آن ها:

آن چه به حقوق الناس تعلّق مي گيرد

آن چه از قبيل دماء و فروج باشد

آن چه جزء اركان عبادت باشد

عمومات فقهي

حكومت و ورود

حكومت

تعريف
(آيت االله مشكيني)

 أن يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظيّ
 متعرّضاً لحال الدليل الآخر رافعاً للحكم
 الثابت بدليل الآخر عن بعض افراد
موضوعه فيكون مبينّاً لمقدار مدلوله

اقسام

به نحو تضييق
در ناحيه موضوع (عقد الوضع)

در ناحيه محمول (عقد الحمل)

توجه: تخصيص، فقط از نوع تضييق است نه توسعه

به نحو توسعه
در ناحيه موضوع (عقد الوضع)

در ناحيه محمول (عقد الحمل)

ورود
 عبارت است از اينكه يكى از دو دليل سبب معدوم
 شدن موضوع دليل ديگر به توسط تعبد شرعى

حقيقتا و وجدانا گردد

 بين چهار دسته اصطلاح
حكومت و ورود و تخصيص و تخصصّ

 چون مدلول يكي از دو دليل، ازنتيجه همه يكسان استشباهت
عموميت مدلول ديگر خارج مي شود

در كيفيت اخراج استتفاوت

اخراج حقيقيتخصيص

اخراج تنزيلي و ادعاييحكومت

اخراج حقيقي، ولي تكوينيتخصصّ

اخراج حقيقي، ولي تعبدّي ورود

قاعده اوليه در متعارضين

 يعني مقتضاي قاعده اوليّه در متعارضين
در فرض عدم مرجّح

تساقطبرخي مثل مرحوم مظفر

تخيير شرعيبرخي ديگر

 مسأله: اگر دو دليل با هم متعارض باشند و در عين
 حال، هر دو اين ها، با دليل سومي تنافي داشته

 باشند، آيا تساقط آن دو دليل، مقتضي عدم حجّيت
آن ها در نفي دليل سوم است؟

حجت نيستبرخي از جمله مرحوم مظفر

حجت استبرخي ديگر

برخي مثل مرحوم نائيني
حجت نيست اگر متعارضين، تنافي ذاتي دارند

حجت است اگر متعارضين، تنافي ذاتي ندارند

الجمع بين المتعارضين أولي من الطرح

قاعده مشهور بين اصوليون است
الجمع بين المتعارضين مهما امكن اولي من الطرح

مقصود از جمع، جمع در دلالت است

جمع دو نوع دارد
مدّ نظر درمقبولعرفي

قاعده مذكور

غير مقبولتبرّعي

مقصود از اولي، بايد است نه اولويت

استدلال بر ردّ جمع تبرّعي
و محوريت جمع عرفي

چهار حالت براي
متعارضين ممكن است

هر دو مقطوع الدلالة و مظنون السند

هر دو مظنون الدلالة و مقطوع السند

 يكي مقطوع الدلالة و مظنون السند
و ديگري مظنون الدلالة و مقطوع السند

هر دو مظنون الدلالة و مظنون السند

 خلاصه كلام در
بررسي چهار حالت

بناء عقلاء، بر جمع تبرّعي نيستصغري

تنها پشتوانه حجّيت ظواهر، بناء عقلاء استكبري

پس جمع تبرّعي بين متعارضين، حجتّ نيستنتيجه

 از اين رو اگر در جايي بين متعارضين، جمع عرفي ممكن
 بود، فبها؛ و الا جمع تبرّعي صلاحيت ايجاد توافق بين دو
 دليل را ندارد و لذا بايد دو دليل را كنار گذاشت و جمع

تبرّعي، اولي از طرح و كنار گذاشتن نيست

 در چهار حالت مذكور: فقط در حالت اول (مقطوع بودن
 دلالت هر دو دليل)، جمع عرفي راه ندارد لكن در سه

حالت ديگر، راه دارد

مباحث

 مراحل كار در
صورت تعارض دليلين

فبها و تعيّنتاگر جمع عرفي امكان دارد

مرحله اول بررسي ناحيه دلالت

اگر جمع عرفي امكان ندارد

فبها و تعيّنتاگر مرجّحي داريم

مرحله دوم بررسي ناحيه سند

 حكم بر اساس مبنااگر مرجّحي نداريم
يكي از اين دو است

تساقط

يا تخيير

مرحله سوم رجوع به مبناست

بر همين اساس
سه بحث اصلي داريم

جمع عرفي

مرجحّات سنديّة

قاعده ثانويه در متعادلين

تبيين

موارد جمع عرفيجمع عرفي

يكي از دو دليل متعارض
اخصّ از دليل ديگر باشد

 در اين صورت
خاص بر عامّ مقدّم مي شود

يكي از دو دليل متعارض يا هر دو دليل
داراي قدر متيقّن باشد

در اين صورت
اخذ به قدر متيقنّ مي شود

 يكي از عامّين من وجه به گونه اي باشد كه
 اكتفاء به غير مورد اجتماع، مستلزم

تخصيص اكثر بشود

 ،در اين صورت گفته مي شود كه اين عامّ
 اباء از تخصيص دارد (آبي از تخصيص

 است) و اين خود قرينه اي براي تخصيص
عامّ دوم است

 يكي از عامّين من وجه در مقام 
اندازه گيري و مقدار وارد شده باشد

 در اين صورت، موجب مي شود كه
 ظهور عامّ تقويت بشود و حتّي

ملحق به نصّ بشود

قاعده ثانويه در متعارضين

جايگاه بحث

قاعده اوليه در متعارضين
تساقط(همان حكم عقل)

قاعده ثانويه در متعارضين
(همان مستفاد از اخبار)

 يازده روايت در اين باب نقل شده
برداشت علماء هم از آن ها متفاوت است

سه دسته نظر وجود دارد

نظر مشهورتخيير

يعني عدم افتاء و عمل به مقتضاي احتياط توقّف و احتياط در مقام عمل

 اخذ به دليل موافق با احتياط
 اگر هم دليلي موافق با
 احتياط نبود، حكم به

تخيير مي شود

دو نكته مقدماتي مهم

 عدم تنافي بين
قاعده اوليه و ثانويه

 ،دلالت اخبار بر عدم تساقط متعارضين
 كاشف از جعل جديدي از طرف شارع مقدسّ
 بر حجّيت فعلي يكي از دو خبر است؛ نه
 حجيّت يكي از دو دليل معيّن. لذا منافاتي
 بين حكم اولي عقل و حكم به تخيير در

اخبار نيست

معناي تخيير

 اين تخيير مستفاد از روايات، يعني به مقتضاي دليل
 ،خاصّ، هر يك از متعارضين، اگر با واقع مطابَق باشد
 منجزّ واقع است و در صورت خطا، معذّر براي مكلّف
 است؛ بنابراين مكلّف مختار است به هر يك از دو دليل
 كه خواست عمل بكند؛ ولي ادلهّ عامّ دالّ بر حجيّت
 امارات، في نفسه، هيچ منجزّيت و معذرّيتي براي دو

دليل ثابت نمي كند

بررسي اخبار باب

 مرحوم مظفر: ما به 11 روايت در
 اين باب دست يافتيم كه بيان آن

ها سه دسته اند

تخيير مطلق

تخيير در صورت تعادل متعارضين

توقّف

 توجه مهم در اين قسمت اين است كه
فرض بر عدم مرجّح است؛ بعد به تخيير يا توقّف مي رسيم

 لذا مطلقات حمل بر مقيدّات مي شوند؛
 يعني در آن ها هم، ابتدا بررسي مرجحّات

لازم دانسته مي شود

جمع بين دو دسته اخبار
(تخيير و توقّف)

 وجوه مختلفي براي جمع اين دو
 دسته ذكر شده لكن اكثر آن ها

مفيد نيستند

 برداشت اوليهّ از اخبار، حكم به توقّف و عمل
 به احتياط است؛ و تخيير، مستند و دليلي

 ندارد. چون چيزي كه شايستگي استناد براي
 آن را داشته باشد، وجود ندارد الا روايت اولّ
 كه آن صلاحيتّ معارضه با روايات كثير دالّ

بر وجوب توقّف و ردّ به امام را ندارد

جمع بندي

در مورد قول به تخيير
براي معارضه با روايات كثيره دالّ بر توقّف مستندي صالح ندارداولاًّ

مخالف با قاعده اوليه (حكم عقل) مبني بر تساقط استثانياً

روايات و اخبار توقّف
تعداد آن ها كثير است + بعضي از آن ها صحيح اند + دلالت آن ها قوي استاولاًّ

ثانياً
 گذشته از اين ها، با قاعده

 ،اوليه، كه همان تساقط باشد
منافاتي ندارند

 چون توقّف، چيزي زائد بر
 ،تساقط نيست؛ بلكه توقّف

لازمه تساقط است

نتيجه و حاصل

 مفهوم از اخبار توقّف، حكم به وجوب
 توقّف و احتياط و ممنوعيت فتوا طبق

متعارضين است

 بايد تا زمان ملاقات با امام منتظر ماند و
 امر منحصر در ملاقات با امام و سوال از

ايشان است

 لذا حتي اگر به دليل غيبت امام، ملاقات
 با ايشان ميسرّ نبود، باز هم حكم همين

(=توقّف) است

مرجحّات

مرجحّات خمسه

ترجيح بالاحدث

يعني روايت جديدتر و آخرين بيان، ترجيح داشته باشد

چهار روايت در اين باره مورد استناد واقع شده

 لكن مرحوم مظفر، موافق با استادشان مرحوم
 اصفهاني، چنين مرجحّي را مستفاد از آن ها نمي

دانند

لذا مرحوم مظفر، آن را رد مي كنند

ترجيح بالصفات

يعني كدام راوي، اعدل و افقه و اصدق و اورع است

فقط دو روايت در مورد آن هست
ضعيف است و كنار گذاشته مي شودمرفوعه زراره

مورد قبول علماءمقبوله عمر بن حنظله

 نهايتا مرحوم مظفر، اوصاف چهارگانه مذكور
 در ابتداي روايت را ناظر به راوي بما هو
 حاكم مي داند نه راوي بما هو راوي و لذا

اين مرجّح را رد مي كند

ترجيح بالشهرة

يعني كدام روايت، مشهورتر است

 توجه بشود اينكه شهرت را در مبحث
 خودش، حجتّ ندانستيم، مانع از مرجّح

دانستن آن نمي شود

شهرتي كه مرجّح است، دو گونه است
رد مي شودشهرت عملي فتوايي

با استناد به مقبوله عمر بن حنظله قبول مي شودشهرت در روايت

بحث و سوال مهم
 ،آيا شهرت عملي اصحاب (فقهاء)
 مي تواند جابر ضعف سند يك

خبر باشد
محل اختلاف است

قبول ندارندبرخي مثل مرحوم خوئي

برخي مثل مرحوم مظفر
قبول دارندو استادشان مرحوم نائيني

ترجيح بما وافق الكتاب

يعني اخذ به آن روايتي كه موافق با قرآن است

درباره اين مرجّح روايات زيادي وارد شده

مرحوم مظفر اين مرجح را مي پذيرد

ترجيح بما خالف العامّه

اخذ به روايتي كه مخالفت با نظر اهل سنتّ دارد

تنها مستند آن، فقط مقبوله عمر بن حنظله است

بر اساس همين مقبوله هم، مرحوم مظفر آن را مي پذيرد

بنابراين نهايتا مرحوم مظفر
سه مرجّح را قبول مي كنند

شهرت در روايت

موافقت با قرآن

مخالفت با اهل سنّت

تفاضل بين مرجحّات

 مرجحّات از سه حالتمقدمه
خارج نيستند

مرجّح از جهت صدور مرجّح صدوري

 مرجّح جهت خبر مرجّح جهتي
(براي بيان حكم واقعي يا تقيه و مثل آن)

مرجّح مضمون خبر مرجّح مضموني

چهار قول مهم تر آنمقايسه رتبه اي مرجحّات

 مرحوم آخوند
تاحجّرمنیاهمھ
دنامھضرعرد

زایخربیاراد،یربخرگالااح
رگیدتاحجّرمیارادیرگیدوتاحجّرم

ولمعماقمردتیاورودنآنیب،دشاب
دیآیمشیپمحازتاھنآهبلاثتما

دوشیمذخانامھهبتسایوقاکلامیارادیکیرگا

رییختتشادنیوقاکلاممادکچیھرگا

تقدّم مرجّح جهتي مرحوم وحيد بهبهاني

تقدّم مرجّح صدوري مرحوم نائيني

 مرحوم محقّق عراقي
تاحجّرمبیترتنییعت

تایاورنایببسح
هدشنایببیترتًلاثم

هلظنحنبرمعهلوبقمرد

ترھشادتبا

باتکابتقفاومدعب

تنسلھاوهمّاعابتفلاخمدعب

ريشه اين اختلاف اقوال
از نظر مرحوم مظفر در دو مبناست

بايستي به مرجحّات منصوصه (هماناولا
سه مورد مذكور) اكتفا شود 

 لذا بايد ببينيم مقدار دلالت
اخبار چقدر است

 در اخبار هم هيچ تفاضلي بين مرجحّات
وجود ندارد به جز شهرت

ثانياً
 در فرض قول به تعديّ به مرجحّات غير
 منصوصه، اقتضاي قاعده اولي و حكم

عقل چيست

 تقديم مرجّح صدوري بر جهتي

بر عكس آن

عدم اقتضاء هيچ يك از اين دو
 در اين فرض، مرجّح اقوي در
 ،كشف مطابقت خبر با واقع

اولي است

نتيجه

 مرحوم مظفر، پس از
 پاسخ و ردّ نظر مرحوم
 نائيني، اين گونه نيتجه

گيري مي كند

قاعده اوليهّ
(همان حكم عقل)

 هيچ دليلي براي
اولويت نداريم

قاعده ثانويه
(همان مستفاد از اخبار)

طبق مقبوله عمر بن حنظله
مرجح شهرت مقدم است

 اگر يكي مشهور
بود مشهور، مقدمّ استو ديگري شاذّ 

 اگر هر دو مشهور
المقدّم هو الاقوي مناطاًو مساوي بودند

اگر يكي از جهت مناط و ملاك
اخذ به همان مي شوداقوي بود 

اگر از جهت مناط و ملاك
 رجوع بهتساقطتفاضلي بين شان نبود

اصول عمليه

تعديّ از مرجحّات منصوصه

محلّ بحث
 آيا غير از مرجحّات سه گانه منصوصه اي كه

 بحث شد، مي توانيم به مرجحّات غير
منصوصه هم مراجعه كنيم

اقوال

مشهور از جمله شيخ اعظم و جمعي از محققّين
 تعديّ به هر چيزي كه نوعاً
 موجب تقربّ به واقع مي

شود، واجب است

بايد اكتفا شود به مرجحّات منصوصهمرحوم كليني و مرحوم آخوند
 اين نظر لازمه همان
 طريقت اخباري ها هم

هست

قائل به تفصيل بينمرحوم نائيني
تعديّ جايز استصفات رواي

تعديّ جايز نيستغير صفات راوي

ريشه اين اختلاف اقوال

 ،اگر موافق با مختار مرحوم مظفرّ
 اصل و قاعده اوليّه در متعارضين را

تساقط بدانيم
ديگر نوبت به ترجيح نخواهد رسيد

 الا اينكه دليل خاصّي در
اعتبار

 يك مرجّح وجود داشته...
باشد

 اگر موافق با نظر مشهور، اصل و
 ،قاعده اوليّه در متعارضين را

تخيير بدانيم
در هر حال ترجيح، نياز به دليل جديد ندارد

 اگر موافق با مشهور، قاعده ثانويه
 ،شرعيه در مورد متعارضين را

 تخيير بدانيم

 اين صورت بايد به مقدار
 دلالت اخبار تعارض
مراجعه كرد كه

اگر مقدار دلالت آن:

عدم اعتبار هر گونه مرجحّيتخيير مطلقا

تخيير در صورت تعادل متعارضين
 پس نتيجه مي گيريم كه از
 اخبار، لزوم ترجيح به دست

مي آيد

 نظر مرحوم مظفر
 در مورد مرجحّات غير منصوصه

 موافق با مشهور
 و مرحوم شيخ اعظم

 با هر مزيّتي كه نوعاٌ موجب اقربيتّ
 اماره به واقع مي شود، ترجيح صورت

 مي گيرد

اين بر مبناي مختار ايشان
يعني تساقط است

 تساقط هم مخصوص جايي
 ،است كه متعارضين

متعادلين باشند

بسمه تعالي
نمودار حاضر، چكيده فارسي از باب تعادل و تراجيح

 از كتاب اصول فقه مرحوم مظفر، بر اساس تقريرات اين
حقير سيد داود موسوي، طلبه مدرسه معصوميه قم
 از درس استاد معظم آقاي شهاب الدين علائي نژاد
 مي باشد؛ ضمن سپاس گزاري از زحمات استاد معظم
 بديهي است كه قطعاً هر گونه تقصير و اشتباهي
در مطالب، به كوتاهي اين حقير برمي گردد


